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قبل از هر چيز پرسشي را طرح مي كنم 
و احتمال مي دهم پاسخ آن توسط مديران 
اين همايش و هم انديشي مدنظر بوده و آن 
اين است كه نسبت بين اين مباحث و آرايي 
كه در جلسه طرح مي شود و آن چه دوستان 
ــي و تدوين كرده اند، چيست؟ به  كارشناس
ــي در اين هم انديشي  تعبير ديگر اگر كس
ــنهادي ارائه دهد كه تأثير چشمگيري  پيش
در موضوع داشته باشد، با آن چه برخوردي 
خواهد شد؟ آيا اين سخنراني ها و مباحث 
ــود يا در حدّ بحث هاي  جدي تلقي مي ش
نظري است و فقط ديدگاه ها مطرح مي شود؟ 
ــب تصميم سازي و  آيا از ديدگاه هاي مناس
بهره برداري مي شود؟ گرچه در برنامه اعلام 
شده است افراد صاحب نظر ديدگاه هايشان 
را مطرح كند تا برنامه ي درسي ملي تكميل 

شود.

ــي دو عرصه مطرح  ــام آموزش در نظ
است: يكي اين كه مي گويند ما مي خواهيم 
چيزهايي را به دانش آموزان بياموزانيم و آن ها 
فرا بگيرند؛ كه فرا گرفتن محال است. دوم 
اين كه گاه زمزمه مي شود كه ما بايد به سمت 
آموزش وپرورش محور برويم كه پژوهش 

محوري با فرا گرفت مآلي منافات دارد.
نظام سومي هم مفروض است كه من 
از آن به نظام آموزشي پرورش مآل، پرورش 
ــرورش محور تعبير مي كنم. نظام  مدار و پ
ــود حافظه محور  ــي در وضع موج آموزش
است كه در وضع پيشنهادي گفته مي شود 
كه ما معلم و متعلّم را به تحقيق و پژوهش 
ــوّم بحث اين  وابداريم. اما در اين فرض س
ــت كه ما سرانجام و پايان فرآيند تعليم  اس
ــرورش بينگاريم. پرورش به  و تربيت را پ
معناي اسم مصدريِ حاصلِ مصدر پرورش، 

شكفتگي، بارور شدگي و ورزيدگي است؛ 
ــد آموزش  ــه از فراين ــي حاصل آن چ يعن
فراچنگ خواهد آمد، پرورش باشد. يعني 
در پايان دوره ها ما پرورده هايي را كه همان 
نوجوانان و جوانان هستند، تحويل جامعه 
ــي ما كوشش كند كه  بدهيم و نظام آموزش
نفس آدمي را مُستكمل كند و آدمي پرورده، 
ــكفته، ورزيده و بارور شده را از سامانه  ش
و مجموعه ي مديريتي و تعليمي خودش 
ــورت آموزش   ــن ص ــد. در اي ــرون ده بي
محدود به فرادهي و فراگيري مجموعه اي 
از معلومات علمي به معناي خاص نخواهد 
ــامل عقيده، كُنش، احكام، منش و  بود و ش
خوي پروري و اخلاق نيز مي شود. هر چند 
كه شامل مهارت، آگاهي و دانش هم مي شود 
ولي آموزش محور نخواهد بود. هر چند در 
نظام حافظه مدار فعلي حتي نام «متربي» را 
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«دانش آموز» گذاشته ايم و اصلاً از پروردگي 
بحثي نيست. در نظام آموزشي كه من عرض 
مي كنم، پرورش هم عرض آموزش نيست؛ 
ــره ي آموزش  ــرانجام و ثم مآل، غايت، س

است. پرورش جهت و غايت است.
اگر بخواهيم چنين نظامي را پياده كنيم، 
بحث هاي نظري، فني و كارشناسانه اي بايد 
انجام بگيرد. خصوصاً بحث هاي تطبيقي كه 
در نظام آموزشي كنوني چه وضعي داريم 
و در آن نظام مفروض، مقترح و پيشنهادي 
چه خواهيم داشت. لذا در اين جا پژوهش 
جايگاه پيدا مي كند؛ هر چند كه به تنهايي 
محور نخواهد بود. زيرا اطفال كم سن و سال 
و معلمان كم توان از نظر علمي نمي توانند 
ــواد و متون و  ــد و همه ي م ــش كنن پژوه
ــوان در قالب پژوهش القا  دروس را نمي ت
كرد اما پژوهش يكي از شيوه ها و ابزارهاي 

آموزشى پرورش مآل است.
نظام آموزشيِ پرورش مآل كاركردهايي 
ــام فعلي متفاوت  ــت كه با نظ خواهد داش
ــود. در اين  چند روز كه ذهنم درگير  مي ش
ــاي قرآني  ــي بود، به واژه ه اين هم انديش
ــه كليدواژه هاي اين نظام  ــه كردم ك مراجع
پيشنهادي است و به بخشي از آن ها اشاره 

خواهم كرد:
ــت. معلم  ــلاح، در واقع مقصود اس ف
ديگر معلم نخواهد بود، بلكه مربي است. ما 
در پيشنهاد نظام آموزشي پرورش مآل يك 
ــرا انگاره داريم. يك ماده و متعلّقي داريم  ف
ــت او را بپروريم و بورزانيم. يك  كه بنا اس
سرمايه و ماده  ي اوليه اي را در چنگ داريم 
كه بنا است راجع به آن كار كنيم. او متعلق 
به طبيعت ماست ... اين اصل انسان شناسي 
ــي دست كم سه  ــت و در انسان شناس ماس

نظريه ي كلان وجود دارد: 
 ـكه  1.  انسان شناسي اگزيستانسياليستي  
ــان را هستمند  وجود را اصل مي داند و انس
مي داند و ماهيتمند نمي داند. هر كسي هويت 
خويش را مي سازد نه ماهيت خويش را و 
ــدارد، پس بحث  ــت ن ــان ماهي چون انس
فطرت،  فطرت ازلي، فطرت ثابت، فطرت 
فراگير، فراتاريخي و فرااقليمي چندان قابل 

طرح نخواهد بود.
ــناختي  ــان  ش ــه ي ديگر انس 2. نظري
نظريه اي است كه مي گويد آدمي خصلت 
تاريخي دارد و خصلت تاريخي او جبري 
ــان، هر قوم و هر  ــاخته مي شود. هر انس س
گروه و جامعه اي خصلت و هويت تاريخي 

و طبقاتي دارد.
ــوم مي گويد كه انسان  3. نظريه ي س
ماهيتمند است. انسان داراي ذات آفريده و 
ــت. انسان فطرتمند است  مخلوق الهي اس
كه نظريه ي اسلامي انسان شناختي مبتني 
ــت. خداوند انسان را با ذات و  بر همين اس
ــوده و داراي ويژگي هايي  فطرت خلق فرم
است كه حدود 20 ويژگي را طي مقاله اي 
كه از قرآن استفاده كرده ام، ارائه داده ام. برخي 
از اين ويژگي ها عبارت اند از: خيرخواهي، 

عدالت جويي و كمال گرايي انسان.
ــي فطر  ــره االله الت ــون «فط ــي چ آيات
الناس عليها»، بر فطرتمندي انسان و دين 
ــودن فطرت تأكيد دارند. به علاوه  گرايانه ب
انسان وجودي صيرورتي دارد؛ يعني وجود 
ــتمر تغيير مي كند. انسان  آدمي به طور مس
ــت. بشر غايتمند است؛   در حال شدن اس
ــتي و فطرت او آيت بازگشت  يعني هس
به خداست. انسان مُختار است؛ يعني آزاد 
ــن حال حيات او  ــده ولي در عي آفريده ش
ــده و جهت دار است. بشر در  رهنموده ش
ــد مي كند. بستر وجود  بوته ي آزمون رش
ــواري ها و  ــان در قالب سختي ها، دش انس
مشكلات قرار دارد و رشد مي كند. مختار 
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بودن و اختيارمندي انسان از ماده ي «خير» 
است؛ يعني آدمي نيك گزين است. آدمي 
ــت؛ يعني هم مي تواند تأثير  علت پذير اس
ــكفتگي پذير  بپذيرد و هم تأثير بگذارد. ش
است؛ يعني شكوفا مي شود. فراگشت يابنده 

و كمال پذير است.
ــه اي از اين اصول را مبناي  ما مجموع
ــي پرورش مآل تصور مي كنيم  نظام آموزش
ــكيل  ــا مباني چنين نظامي را تش و اين ه

مي دهند.
ــد:  ــي مي گوي ــي فعل ــام آموزش نظ
ــو  ــات ت ــع محفوظ ــات و در واق معلوم
چيست؟ صبحِ امتحاني بيا در ورقه بنويس 
چه چيزي را حفظ كرده اي و يادت مانده 
ــي پرورش مآل  ــام آموزش ــت؟ اما نظ اس
ــده اي؟»،  مي گويد: «تو چه فرآورده اي ش
ــده اي؟ فعليتت چيست؟ در  اكنون چه ش
ــطحي فهمي  ــي ما س نظام جاري آموزش
ــت. طوطي وشي خصلت  يك ويژگي اس
ــون داريم.  ــت كه اكن و ويژگي نظامي اس
ــمش به دهان معلم است كه آن چه  چش
او گفت، فرا بگيرد، دريافت كند، و حفظ 
ــت  كند و در ظرفش قرار دهد و آن را دس
ــد اما در نظام پرورش محور  كاري نمي كن

ــت. ستردگي  ژرف فهمي خصوصيت اس
و ناپايداري آموخته ها، ويژگي ديگر نظام 
ــه در ابتدايي  ــت. آن چ حافظه محور اس
خوانده ايم، فراموش مي شود؛ زيرا پرورده 
ــده بوديم بلكه ياد گرفته و حفظ كرده  نش
ــرورش مآل پايداري  بوديم. اما در نظام پ
ــون ورزيدگي  ــا وجود دارد، چ آموخته ه
ــت ياد بگيريم بلكه  ايجاد مي كند. بنا نيس
بايد هضم كنيم. يادگيري براي شب امتحان 
نيست بلكه تثبيت شده است. معلم در نظام 
پرورش مآل فقط يك كم از شاگردش جلو 

نيست؛ زيرا بايد مسلط باشد.
نظام آموزشيِ پرورش مآل رشته مدار 
نيست كه فقط چهار يا پنج رشته ي تحصيلي 
بيش تر نداشته باشد. در اين نظام استعدادها 
ــلاف، خفتگي و  ــي رود و دچار ات هرز نم

ناشكفتگي نمي شود.
در نظام آموزشي فعلي اعتماد به نفس 
به دست نمي آيد، مثلاً در كارنامه اش پنج تا 
بيست دارد و دو تا يازده كه اعتماد به نفسش 
را از دست مي دهد اما در نظام پرورش مآل 

اعتماد به نفس احيا مي شود و بالا مي رود.
انسان در اين نظام (پرورش مآل) چون 
بنا است پرورده شود، خلاقيت در او رشد 

مي كند و احتمال 
ــن  س در  دارد 
ــرآورده و  كم ف
اختراع و كشف 
ــته  داش علمي 
ــد. در يك  باش
ــي گفته اند  جاي
بعضي ها به يمُن 
نبوغشان مطرح 

شدند و كارستان كردند و بعضي ها به يمُن 
زحمتي كه كشيدند، مطرح شدند. گفته اند 
ــهيد مطهري نابغه نبود ولي شهيد صدر  ش

نابغه بود. من بر همين معتقدم.
ــه فقط نابغه ها مي توانند  تصور اين ك
كارستان كنند، غلط است و اين المپيادها و 
ــا را كه ما در اين جهت داريم  بعضي كاره
بايد بشكنيم؛ زيرا غير نابغه ها هم مي توانند 
ــتعداد دارند، پرورده شوند  در چيزي كه اس
ــورت آن ها هم نقش نابغه پيدا  و در آن ص
مي كنند. در نظام پرورش مآل به دانش آموزان 

مي گويند: تو هم مي تواني.
ــان اذعان مي كنم كه هر چند  در پاي
آموزش وپرورشي نيستم ولي علاقه مندم 

و خادم آموزش و پرورشي ها   هستم.


